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زاک روی تختش دراز کشیده بود و تلفن همراه 
فوق‌پیشرفته‌اش را نزدیک صورتش نگه داشته 
بود. او داشــت با دِرِیک، بهترین دوستش در 

سیاره‌ی نِبولِن حرف می‌زد.
زاک اول به دریک تلفن کرده بود تا در مورد 
مسئله‌ای که تکلیف شبشان بود از دریک سؤال 
کند، اما حالا که آن‌ها مسئله را حل کرده بودند، 
مکالمه‌شان به موضوع موردعلاقه‌ی زاک ختم 

فصل 1
بلیتی برای اونیو
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شده بود.
زاک که از هیجان در پوست خود نمی‌گنجید، 
گفت: »دیگــر نمی‌توانم بیشــتر از این برای 

اتفاقاتی که امشب خواهد افتاد صبر کنم!«
دریک پرسید: »‌پس امشب پدرت آن ربات 

را به خانه می‌آورد؟«
زاک گفت: »‌بله. این ربات نمونه‌ی جدیدی از 
ماشین‌های انسان‌نماست که پدرم در کارخانه‌ی 

صنایع نبولن در ساختنش کمک کرده است.«
زاک ادامه داد: »‌ما قرار است آن را در خانه 
امتحــان کنیم. اگــر خوب بود، ایــن ربات در 

سیاره‌ی اونیو به تولید انبوه می‌رسد.«
دریک بــا اشــتیاق گفت: »‌اونیــو؟ همان 
ســیاره‌ای که نصف چیزهای این کهکشان در 
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آن‌جا تولید می‌شود؟«
زاک گفت: »‌درست است!«

دریک گفت: »‌خدای من! 
حالا بگو این چه جور رباتی 

هست؟«
زاک توضیح داد: »‌از آن 
ربات‌هایی که می‌تواند راه 
برود و حــرف بزند. تازه، 
می‌توانــد از کارهایی که 
مردم مـی‌کنند هـم چیزهایی 

یاد بگیرد.«
دریک گفت: »‌پس باید ربات باهوشی باشد.«

زاک گفت: »‌بله. البته آیــرا هم ربات خیلی 
خوبی است، اما این ربات می‌تواند دوست من 
بشود. کسی چه می‌داند، شاید بازی بسکتبال 
فضایی هم بلد باشد! شاید هم بتواند اتاقم را 

برایــم مرتب کند. پدر گفته اگر این ربات خوب 
کار کند، او مرا با خودش به ســفری به سیاره‌ی 

اونیو می‌برد.«
دریک پرسید: »‌چه‌قدر هم حابال می‌شود اگر 
بتوانی به اونیو بروی. آن‌وقت آخرین اختراعات 

را قبل از همه می‌بینی.«
زاک فریــاد زد: »‌بله! می‌توانم آن‌ها را حتی 
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قبل از سِت ببینم!«
پدر ســت مدیر کارخانه‌ی نبولن بود. ست 
همیشــه پز اختراعات جدید پدرش را به زاک 
و دریک می‌داد. قبلاً زاک، ســت را قلدر کلاس 
می‌دانســت، اما مدتی بود که ست دیگر برای 

زاک قلدری نمی‌کرد. 
دریـک گـفـــت: »‌فـقـط 
می‌خواهــم قیافه‌ی ســت 
را وقتی کــه می‌فهمد تو به 

اونیو می‌روی ببینم.«
زاک گفت: »‌هاها! محشر 
می‌شــود! امیدوارم که این 
ربات خوب کار کند. راستی 
یادم آمد که پدرم دیگر هر 
لحظه از راه می‌رسد. باید 

بروم.«

ربات جدیدت  »‌با  دریک گفت: 
خوش بگذرد، زاک!«

زاک گفت: »بعداً می‌بینمت، 
دریک.«

صفحــه‌ی نمایــش 
تلفن همراه فوق‌پیشرفته‌ی 

زاک خاموش شد.
زاک با خودش فکر کرد: 
ربــات جدید من! چقدر از این جمله خوشــم 

می‌آید!



13 12

زاک به داخل آشــپزخانه دوید. ســگش، لونا، 
برایش دم تکان داد تا به او خوشامد بگوید.
زاک گفت: »مهمانمان رسیده یا نه، لونا؟«

لونا با خوشحالی واق واق کرد.
آیــرا، خدمتــکار رباتــی خانگی پرســید: 

»‌مهمان‌تان دیگر کیست، ارباب زاک خالی؟«
زاک بــا بی‌صبری جــواب داد: »همان ربات 
خیلی باحالی که پدر با خودش به خانه می‌آورد!«

فصل 2
ملاقات با سارا
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آیرا گفت: »‌منظورتان ســارا، ربات خدمتکار 
فوق‌پیشــرفته‌ای اســت که پدرتان مشــغول 
ســاختن آن در کارخانــه صنایــع نبولن بوده 

است؟«
زاک در حالی که پشــت چشم نازک می‌کرد 
گفت: »‌پس می‌خواســتی منظورم چه باشــد، 

آیرا؟«

خواهران دوقلوی زاک، شارلوت و کتی، پشت 
میز آشپزخانه نشسته بودند.

مادرشــان، شِــلی، هم وارد آشپزخانه شد و 
گفت: »‌پدرت باید دیگر پیدایش بشود.«

شــارلوت و کتی گفتند: »‌اگر اسم این ربات 
ساراست...«

ـ ... پس حتماً یک ربات دختر است...




